
 نامه نازمحمد پقه كه بي پاسخ ماند:
 

!دوست عزیز سلام   
گرمترین سلام هاي . وجود عزیزت از بلایا دور باد. امیدوارم همیشه و در همه حال سرسبز و سرزنده و سر حال باشي

ار است دوست قدیمي هر چند فاصله بسی. سال جدید سال پر از شادیها و سعادت و بهروزي باد. دوستانه ام را پذیرا باش
ما نیز تنگاتنگ جویاي سلامتي شما هستیم و امشب سعادتي یافتیم صداي آشنایت . ولي دلهایمان بسیار نزدیك بهم هستند

همچنان پدر و . امشب برایمان خوب است ما در كنار خانواده محترمت هستیم و چاي تركمني مي خوریم. را بشنویم
. مادرت صمیمانه پذیرائ ما هستند  

كه برایم خواهي نوشت قصه ات را برایم بازگو، چه كردي و چه مي كني زندگي و روزها را چگونه مي در نامه ای
از ... با من از احساسات تلخ و شیرین سخن بگو... گذراني؟ تحصیلاتت به كجا كشید؟ و هر چه مي خواهد دل تنگت بگو

تصویري از تو مي خواهم نه .  سخن بگوروزهاي تنهائیت، از شب هاي آلمان و احساس و تلقي و زندگي در غربت
با تمام افكار دیروز و امروزت در یك كلام خیلي برایت دلتنگم و . تصویر ظاهري بلكه دوست دارم ترا در آینه ببینم

.دلتنگي ما را حسابي نیست  
ر است مي دانم آیا همینطو. و اما من فكر مي كنم میشود طور دیگري هم زندگي كرد، زندگي هاي دیگري هم وجود دارد

پس اگر اینطور است براي من از تجربه هایت بگو، بگو تا بدانیم دنیاي . كه در این موضوع تجربه هاي خوبي داري 
اینجا كه دوستان غالبا توزرد درآمدند تنها آنهائي . دیگري هم هست و آدم هاي دیگري و دوستي هاي دیگري هم هست

به قول حافظ. دماندند كه با ادبیات واقعي مشغول بودن  
 

 ما زیاران چشم یاري داشتیم                                               خود غلط بود آن چه مي پنداشتیم
 

.بسیار دلگیرم از این دوستي ها و رفاقت ها و روابط  
:بسیار با خود زمزمه مي كنم و حدود یكسال است كه زمزمه مي كنم  

 
      ره كاشانه دیگر بگیریمبیا اي دل از اینجا         

 بیا گمگشته دیرین خود را    سراغ از لاله پرپر بگیریم
 

!ولي كو بال پرواز  
 

:دوست عزیز من نیز با تو گویم آنچه بر من گذشت  
 

برایم از همه . مختصر كنم سرگردانم و در عذاب روحي از فشارهاي رواني...  سال معلم بودم، سال دهم اخراج شدم9
  .چیز بگو
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 پاسخ به آخرین نامه یك شاعر 

 
  نمي دانم آیا حقیقت با من بود؟

اگر نیافتي هم مهم نیست باز بهتر از به ظاهر حقیقت . همیششه به خود میگفتم حقیقت را خود كشف كن
. ت اما من تنها نبودمدر جستجوي این حقیق. هاي دروغي است كه به جاي حقیقت به خوردمان مي دهند

. همراهي داشتم كه او نیز كوله و بارش را بسته و عزم كرده بود كه چیزي را بیابد  
هنوز انقلاب نشده بود كه ناز دست . آنزمان امواج انقلاب تركمنصحرا را هم تكان هاي شدیدي مي داد

اغي آق قلا هنوز در ذهنم اسم آن روزنامه دیواري در دبیرستان فر. به نوشتن نشریه دیواري زده بود
انقلاب كه شد . ولي یادم هست كه هنور همه نخوانده بودند كه از طرف افراد تحریك شده پاره شد. نیست

هر چه كه فشار زندگي فزوني گرفت و . فرصتي را فارغ از مطالعه نداشت. ناز در شوراي ده فعال شد



از همه طرف . یا مي خواند و یا مي نوشتدرد  و تحمل آن طاغت فرسا مي شد روي مي آورد به شعر 
.راهها را بسته مي یافت ولي توان انگیزه یافتن حقیقت را هنوز از دست نداده بود  

امروز همه مي .  راهي كه او رفت حقیقت بود، زیراكه پس از مرگش مخالفینشن هم به سوگش نشستند
فقط در وصف عشق ننوشت، چونكه تلخي و گریند و از یاد برده اند كه او فقط شاعر انساندوست نبود و 

فشار سهمگین زندگي و نابرابري ها و ناعدالتي ها و دروغ هاي حقیقت نما او را دورادور احاطه كرده 
براي یافتن حقیقت هر . بودند و ناز فقط با سلاح شعر با این همه ناملایمات دست و پنجه نرم مي كرد

هیچیك از ناملایمات راه خسته نشدیم و تا نفس آخر رفیتم و . یمیك به راه خود رفتیم و از هم دور افتاد
. هر چند كه كوهها، اقیانوس ها و دره ها و مرزها ما را از هم جدا مي كرد، هدف و مقصدمان یكي بود

تو هم مي خواستي به زبان مادرت بسرائي، تو هم به زبان مادرت حرف بزني و درد دیارت را به 
ي پژواك فریادت فقط به گوش خودت مي رسید هر چند گوش هاي بیگانه كر گوش دیگران برساني ول

هنوز به شاگردان كلاست . امروز كه نیستي یادي از تو مي شود بي آنكه از فریادت یادي شود. نبودند
.چرا معلم ما را اخراج كردند؟ كسي پاسخ نداده: كه مي پرسیدند  

 
اگر . كه در این جهان نیستي تصمیم گرفتم به آن پاسخ دهمچرا نامه ات را بي پاسخ گذاشتم؟ چرا اكنون 

سئوالي كه همیشه ذهنم را مشغول (قصه ام را بخواهي بشنوي سري دراز دارد ولي من به سئوال خودم 
: پاسخ مي دهم ) چرا به نامه دوست قدیمي ات جواب ندادي؟: كرده  

 
 و تخیل تورا قفس نشین كنند و همیشه از فكر كردم پرنده زبان.  فكر كردم مانع سرودن اشعارت شوند

 خود مي پرسیدم پرواز را از پرنده بگیرند چه مي شود و چه مي ماند؟ 
. فكر كردم شكارچیاني كه در كمین ات نشسته اند بالاخره تیرشان به تو برسد  

ن فكر كردم روزي این ابرها از فراز صحرایمان رخت برخواهند بست و آفتاب همیشه مهربان دورا
دوستي مان دوباره گرمایش را بر ما ارزاني خواهد داشت و ما به دیدارهم  خواهیم شتافت غافل از 

از . و فكر كردم آنوقت قصه هایم را تعریف خواهم كرد. اینكه بدانیم چرخ فلك به كام ما نخواهد چرخید
ان و گریستن در پائیز حقیقت هائي كه یافتم و از كمین گاههاي ناملایمات روزگار و از لرزش در زمست

. و گم كردن بهار و از به ظاهر حقیقت هاي دروغ   
 

وقتي خبر آمد دیگر دیر بود و دل به دریا زدم و صداي گرم و آشنایت را خواستم بشنوم ولي گل امید 
آخرین باردر پاكت نامه ات . با دلي پردرد نامه ات را پشت سرهم خواندم. رنگ باخته و پژمرده بود

...  و دلگیر هم رفتي... كارت پستال بود و مي دانستم كه از من دلگیر هستيفقط یك   
      
    

 دوست وفادار و قدیمي ات كه یادت را در دل حك كرده
2002 اكتبر سال 19طاهر شیرمحمدي   

 
 


